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 چکيده
موار  ت ثيراتی ب  شگر  بر رو  و  هن افراد زختل  ها و تحرکات اجتماعی، ه ا ق  

ای از تاري  و  مايا گر افت و خييهای افراد جازعه  ا  . ادبيات که  مود و آيينه اجتماع گ ارد 

ترين سن  برای بررسی  گر  بشريت به حيات  باش ، صاد  زير چتر اعما  حکام ززا ه زی

به عنوان  يمی از پيکرۀ اجتماع،   قشی « زن»آي .  های زختل  ززان به شمار زی در برهه

هايی زت اوت از زيستن و  کنن   در سير تکازل جازعۀ بشری داشته است و هموار  تلقی تعيين

حضور او در اين ج ان عرضه ش   است. در اين زيان، داستان به عنوان برشی از زيستن 

زينه باش . صاد  چوب  از توا   رهنمون زحققان برای ت کر در اين ز حقيقی آدزيان، زی

گ ار در اد  داستا ی ايران بود  است. وی با ارائه  سب  و اثر  ويسن گان صاح 

های سيا  قبل از ا ق   فرو ا  اخته  ها و پلي ی هايی رئاليستی، پرد  از حقاي ، زشتی داستان

اين پ وهش  آگاها  .  در و خوا ن ۀ ازروزی را از زوايا و خبايای اين قطعه از تاري  زی

های  سعی ش  تا با واکاوی آثار اين  ويسن  ، تصويری ش ا  از چ رۀ زنِ زيسته در سا 

ارائه شود؛ تصويری که دربردار  ۀ اين حقيقت است که زن در دورۀ  1320 -1350

 است.  تاريخی ز کور از جايگا  اجتماعی زناس  و زورد ا تظار برخوردار  بود 

  ، چوب ، اجتماع، ادبيات داستا یزن، ا ق  واژگان کليدی:

Abstract 

Revolutions and social movements always have tremendous effects on 

the minds of different groups of people in society. Literature represents 

the history and the rise and fall of the society that is under the 

domination of governors. It is also the most honest document for 

studying people's attitudes towards life in different eras. So novel as a 

slice of people’s real life can lead researchers to think about this area.   

It is clear that woman who is a member of the society has a significant 

role in completing human societies and there are different attitudes 

towards her. Sadegh-e- Choobak, who had understood the events of 

Iran before and after the Islamic Revolution, had been an important and 

effective writer in Iran’s fiction. With his realistic novels, Choobak 

reveals the ugly and negative sides of Iran’s black periods before 

revolution and informs contemporary readers about this slice of history.    

Analyzing Choobak’s works, we try to show the clear image of the 

innocent woman living in 1320’s to 1350’s. These works also intend to 

show that women have not the desirable and expected place in the 

society. 
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 مقدمه

صاد  چوب  از  ويسن گان صاح  سب  و اثر گ ار در ادبيات داستا ی ايران است، که زُ ر  

 رفا ه و بی ترح  چوب  به فساد و زشتی،   گا  بی»باش .  اس زی زی دوران قبل و بع  از ا ق  

که از  گر  احساساتی و زواع  اخ قی  ويسن گان زختل  خسته ش     برای خوا ن گان ايرا ی

 1«بود  ، از عوازل ز   ش رت اوست

بيان  قش زن  وی با خل  آثار داستا ی واق  گرا، و پرداختن وي   به زس له زن، به خوبی از ع  ۀ 

های او صحنه ای از تراژدی زرگبار  در جازعه زرد سالار برآز   است؛ تا جايی که با زطالعه داستان

شود. او دو دورۀ  ستم ي گی ز ان قبل از ا ق   اس زی، زقابل دي گان خوا ن   به تصوير کشي   زی

، 1342تا  1328های  ه ای در سا ا  دارد. که اين تقسي  بن ی با و وق  فعا  در کار ازه حيات ادبی

« خيمه ش  بازی»های کوتا   شود به داستان گيرد. دورۀ  خست فعاليت وی زربو  زی شکل زی

( و به د با  آن وی به ي  دور  سکوت و 1328« )ا تری که لو يش زرد  بود»( و 1324)

جستجو  1340تا  1330های  های سياسی سا  گراي . علت اين سکوت را باي  در جريان خازوشی زی

ياب  و بار ديگر استب اد،  زرداد فيو ی زی 28ق رت حکوزت زرکيی پ لوی پ  از کودتای »کرد. 

شود  ويسن گان رو به  گسترا   و همين عازل سب  زی سايه شوم و سنگين خود را همه جا زی

 2«. بياور   و با در   و ت زل بيشتر به عم  و ژرفای آثار خويش بي ياين« سمبوليس »

گراها  بود و ترجي  داد سکوت اختيار کن ؛ و پ  از آن دورۀ  ولا ی  چوب  از آن دسته سمبل

روز »های  کن  و با داستان ( شروع زی1342« )تنگسير»سکوت، وی زرحله دوم را با داستان بلن  

گيرد؛ سرا جام  ( کار خود را پی زی1345« )سن  صبور»و « چرا  آخر»(، 1344« )او  قبر

کن . بررسی و غور در آثار چوب  به  مايا  ن  از ايران به ازريکا ز اجرت زی 1350ود سا  ح 

آ ق ر  هنيت خود را در »کن . گرچه ع   ای زعتق    که چوب   چ رۀ زن کم  شايان توج ی زی

ها و  ها فرو برد  بود و به توصي  و تصوير بی پردۀ آن  اهنجاری ژرفای جيييات و لجۀ ب  ازی

اجتماعی  –ها سرگرم ش   بود که فرصت باز گری و باري  بينی در پ ي   های ديگر سياسی  یپلي 

هايی از اجتماع _که هر ک  جي چوب  قادر  ليکن زشت  ويسی و باز  مودن صحنه 3،«را  يافت

به ترسي  آ  ا  بود_، خود گوا  حساسيت  هن و  و  اين  ويسن    سبت به فضای خ قان آور اجتماع 

زار »ياب  و سکوتی عمي  او را به  غيان  دوران است؛ هوايی که وی تا  تن   در آن را  میآن 

ا  گلوی قشر زرد سالار را فشرد ، تا  دارد. هوايی که خ قان و تنگی های تنگسيری وا زی« زحم 

و ا   و زير بار عقاي   چه رس  به ز ا ی که در  و  اين دوران هموار  سورزۀ ج ا به چش  کشي  

 ا  . ا   و دم بر ياورد  های پوسي  ، قازت خمي   سنت

جازعه ای اين چنين عرصه را بر زت کرا ی بلن   ب  چون چوب  تن  کرد  است و او بنا به 

ترين  مايش  ترين افراد اجتماع، واقعی شود و با ا تخا  پست رسالت خويش، روايتگر ززا ۀ خود زی

ين . چوب  پ  از ج الی سنگين با همياد ، در   ايت چنين آفر را از ز  گی زردزان زرگ زد  زی

 . 4«زن  اگر خواست   ويسن   بش ، زيش   ويسن ۀ گ اها»گيرد:   تيجه زی

با  گاهی به ادبيات و پيشينه فرهنگی ايران، درزی يابي  که زن هموار  زورد هجوم و ص زۀ افکار 

برای حضور فعا  و زثبت وی در صحنۀ  های فکری بود  و هي  ززينه ای از تعصبات و آلودگی

 اجتماع فراه   بود  است. 

در حوزۀ ادبيات و داستان  گاری ه  اگر سخنی از زن به زيان آز   است فق  جنبه جنسی و زيبايی 

ظاهری وی زقصود و زراد بود  است  ه کما  و ا سا يت،  ه هويت و شخصيت که پله ای برای  يل 

 زردان و هويتی ر   يافته از هويت آ ان.  های جويی به اه ا  و کما 

                                                           
 .159،  1369 ويسی در ايران ص  سا  داستان. عاب ينی، حسن: 1
 .81،   1382. اکبری شل ر  ای، فري ون: درآز ی بر ادبيات داستا ی پ  از ا ق  ،  2
 .97. همان:    3
.86،  1352.  چوب ، صاد : سن  صبور، 3   
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عنصر جنسيت )سک (، آن ه  از  وع غالبا  کاز   بی بن  و بار »های دورۀ زورد بحث  در داستان

ها و چه هرهری  زد  های غر  زد  و چه شر  راي  در غر  بود. اين وي گی چه در داستان

ها عم تا   قشی درجه دوم  گرفت و زن در داستان ها تقريبا  به ي  ا  از  زورد است اد  قرار زی ز ه 

به پايين داشت و در بسياری زوارد ه  زنحصرا  جيو عوازل ر   و لعا  و زي  دهن   به داستان 

 5«.بود

ا   ازا  داشته« غريي  جنسی ز ا ه » ويسان زيادی سعی در تشري  زس له  قبل از چوب  ه  داستان

رغ  ت کي ی که  علی»حشی دارد. به عنوان زثا  در داستان   تی: ه   و دي  چوب  با آ ان ت اوت فا

داستان بر ش وا ی بودن اين شخصيت دارد،  ويسن   در پی آن  يست که تصوير ز ی گمرا  يا ز ی 

 ويسا ی که پيش  گری است، ترسي  کن  و هما ن  بسياری از داستان را که در شر  سقو  به روس ی

ی در ز ان پرداخته بود  ، سر وشت ع را را به عنوان در  عبرتی از او به زوضوع غريي  جنس

برای ديگران به خوا ن   عرضه کن . در واق  شخصيت و سر وشت ع را احسا  هم ردی خوا ن   

. و همين ت اوت فاحش وی با ديگران است که او به عنوان  ويسن   ای دلسوز 6«ا گييد را بر زی

 شود.    برای ز ان زعرفی زی

 1331تا  1321های  ضاع سياسی اجتماعی ايران در سالاو

تر چ رۀ زن خالی از لط   يست؛  آگاهی از شراي  و اوضاع ززا ۀ چوب  برای بررسی دقي 

هايی که   گار  يافته، يعنی در سا  1345تا  1320های پ  از ش ريور  آثار چوب  در سا »

ها خودکازگی  اعی زعاصر زا بود . در اين سا های ز  گا ی اجتم ترين و پر روي ادترين سا  بحرا ی

شو  ، زطبوعات و احيا  آزادی  رييد، سربازان زت قين به ايران سرازير زی بيست ساله فرو زی

کنن ، جب ۀ زلی به رهبری دکتر زص  ، جنا  چس، احيا  دست راستی ع الت،   سبی پي ا زی

آي ،  پرداز  . وقاي  آ ربايجان پيش زی يت زیدزوکرات و اراد  زلی ... در عرصه ای گسترد  به فعال

شود و از تو  ه ترور جان به س زت به درزی برد تا بع  از فرصت ب ر   شا  در دا شگا  ترور زی

شود. حکوزت زلی بر سر کار  بگيرد و خودکازگی دور  بيست ساله را تج ي  کن .   ت زلی زی

شود. زلت قيام  السلطنه  خست وزير زی و قوام رود آي  و س   به علت تو  ه دربار کنار زی زی

گيرد. در  شکن  و بار ديگر حکوزت زلی، ق رت را در دست زی کن  و تو  ه دربار را دره  زی زی

حکوزت زلی به سب  تو  ه دربار و حازيان ا گليسی و ازريکايی دربار سقو   1332زرداد  28

د  و توپ لاستيکی و يکی دو زورد ديگر( از کن .... ازا در قصه های چوب  )جي در اسائه ا زی

 7«.اين روي ادهای  وفا ی اثری  يست

های سياسی  يست و فق  به اف  دفاع از حقو  زن در اين  وفان ب   چرا که ه   او  گار  بازی

ت ران »ها پيش از آ که چوب  وارد عرصه ادبيات ز ان شود اين جنبش با رزان   گرد. سا  زی

کن  و اوضاع  سالگی خود را س ری زی 9هايی که چوب   گيرد. سا  ظمی پا زیزش   کا« زخو 

شود که اوضاع را برای فرودستان دشوار  اجتماعی  ايران پ  از جن  ج ا ی او  وارد بحرا ی زی

در اين روزگار اوضاع برای  بقات پايين و زحمتکشان به ح ی سخت است که ازدوا  »کن ؛  زی

آي . اين زس له باعث ش ت يافتن فحشا در زيان ز ان  ز  گی به شمار زیبرای آ ان از تجم ت 

  8«شود زی

آفرين  که عم   ه فشان بيان چگو گی ز  گی و زصائ  ز ان سقو   هايی را زی و همين شراي  رزان

شود. اين  فضای تل  و غمناکی بر زحافل روشن کری حاک  زی»کرد  است. در اين اوضاع و احوا ، 

شور و خ قی چون صاد  چوب  ت ثير به سيايی باقی     ا  در روحيه جوان پر شر وفضا زسلم

گرفته و  های ز  گی در آثار چوب ،  ش ت ها و پلشتی گ ارد. ت  زرگ و  گا  تل  به زشتی زی

                                                           
 .21-20،   1375م  رضا: زنظری از ادبيات داستا ی پ  از ا ق  ، . سرشار، زح 5
.39،   1380. دهباشی، علی: ياد صاد  چوب ، 2  
 .177-176،   1378.دستغي ، عب العلی:  ق  آثار چوب ،  7
.39،  1382.زحمودی، حسن:  ق  و تحليل و گيي   داستان های صاد  چوب ، 1   
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در  هن « سن  صبور»است که  ر  اوليه رزان  1320يافته در چنين فضايی است. در سا  رش 

ا گيي  سن  صبور،شر  داستان غ »گوي :  زی  تور  فراززن  دربار  آن. 9«گيرد چوب  شکل زی

ها و  بختی ای است بر تير  است در ستايش آزادی، و زرثيه  ها، و سرودی ست، تن ايی ا سان تن ايی

زيرا که ج ل و   پنا  اين سرززين و ستايشی است از دا ش و کودکان بی  ست در ا  و  ز ان سوگی

. رضا براهنی  يي آن را سن  تاريخی و اجتماعی ايران زعرفی 10«زحکوم ش   است   ادا ی در آن

 .11چ ارده  هجری ارائه داد  است  های  خستين قرن کرد که ز  گی شبا ۀ زلت زا را در دهه

 چوبک و زنان

سازد که  شود. اين زشخص زی در توصي ات چوب  از زن، هي  وص  زيبا و د  ا گييی دي    می

دا   بلکه با توصي   هايش  می به تصوير کشي ن ز ان را بازارگرزی برای داستان وی ه   از

های آ ان و زحيطشان، قص  دارد ر   جازعه را بر بوم داستان بکش . دور  ای که  ها و پلي ی زشتی

های او  زردهای داستان»شو  . و  ز ان تن ا وسيله ای برای ا  ای  يروی غرييی و ش وت تلقی زی

را ی  ا  ، زن در  ظرشان جي وسيلۀ ش وت سوز   و ب  که زن   ي   ت  ش وت زی  يي در

 12«. يست

سرکوبی غرييۀ جنسی و سکوت »کن :  پردازی چوب  را چنين ت سير زی پرور زن زحم رضا قا ون

دربارۀ اين غريي  به دلايل اخ قی، ز هبی، اجتماعی يا به  ور کلی فرهنگی تن ا يکی از زسائلی 

کن .  ا  را به زحروزيت زن در جازعۀ ايران زعطو  زی ه به وسيلۀ آن چوب  توجه خوا ن  است ک

فقر، وابستگی اقتصادی ز ان به زردان، و  يي اعتقادات خرافی در زيان افراد جازعه در زورد ز ان 

گر ا  ، از دي تر از زردان که فق  برای است اد  و تمت  زردان خل  ش   به عنوان زوجوداتی پست

هايش به تجييه و تحليل آ  ا  های زن در داستان زسائل جازعۀ ايران است که چوب  با خل  شخصيت

 .13«پردازد زی

، حر  و ول  زردی زعتاد و زحروم از ل ات جنسی،  ه تصوير «های گوشتی گل»در داستان 

 رسا  : زيبايی اصيل زن که بوی تن  ش وت را به زشام زی

 از  و تنگی که به تنش چسبي   بود زثل اين بود که روی پوست های خشخا  روی لبا   گل»

ها با حرکت پاهای لخت و خو  ترا ، تکان جا  ار و هو   ب  ش عک  برگردان ش   بود. اين گل

ها ج اگا ه حرکتی جل  کنن   و ش وت ا گيي  لرزا  . هر ي  از گل خورد که د  را زی ا گييی زی

های خو ين را با شاخه های ترياکی ر گشان روی گوشت تنش و  لداشت گويی زن لخت بود و اين گ

ها عق  سر  را   خواست ز ت سرينش و توی گودی کمر  با خا  کوبي   بود  .... آدم دلش زی

 14«.بي ت  و بوی عطر زرفينش را بالا بکش 

زردزان  يست؛ بلکه ازيا  و گرايشات ت وع آور « زن» وشته های چوب  دي گا  خودِ وی  سبت به 

اجتماعی است که در خ قان اضطرا  آور دوران، جي ا  يشۀ زن و دود و شرا  چييی ديگر تسلی 

بخش  اآگاهيشان  يست. افرادی که چوب  از زيان اجتماع ايرا يان برزی گيين ، دست چين ش   ای 

ک نه است، ترين زردزی هستن  که فکر و روحشان تني   ای از سنت و فرهنگی  ترين و عادی از پايين

های چوب ، برشی  ا  . ز  گی ز ان داستان فرهنگی که حکام و بالادستان جازعه به آ ان القا  مود 

روزيشان، با زبا ی  گ ارد، ز ا ی که در تارهای تني ۀ سيه واقعی از زيستن آ ان را به  مايش زی

گرفتار  هستن  به  آور   و خويشتنِ خويش را با همان عريا ی که خا  سر از آثار چوب  در زی

 کشن . زبان خا  چوب  زبان او  يست. تصوير زی

                                                           
.49.همان:   2  
.9-8،   1346: زجله فردوسی،. فراززن ، تور 4  
.741،   1370. براهنی، رضا: قصه  ويسی، 5  

 .174،   1378. دستغي ، عب العلی:  ق  آثار چوب ،  12
.40،  1380.دهباشی، علی: ياد صاد  چوب ، 1  

 .32-31،   1334. چوب ، صاد : خيمه ش  بازی،  14
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از اين رو وی در آخرين اثر خود _سن  صبور_، در توجيه اين گو ه زشت  ويسی، از زبان احم  

تو زی دو ی برای  وشتن ز  گی آلود  و چر  اين چن    ر، آدم » ويس :  آقا و همياد  اين گو ه زی

ت  رد ش   ای روی کاغ  بيار   او وقت جوا  زردم رو چی ب م  آخه شا   اچار  چه لغات و کلما

افته حي   و گه و چر  و خون و فحش بَ   آدم رو کاغ  بيار . اينا ب  ، ز وعه آدم دلش آشو  زی

بينی ز  گی گوهر و ج ان سلطون چه جور   سر و  زگه  می»ده :  و همياد  جوا  زی«  ي  

خوای زبون سع ی رو تو  ز ن  تو زی کنن  تو پر قو غلت زی ز  گی زیکارشون با چيه  تو ب شت 

شنوی. تو  بينی و زبو شو   همينه که از ص  تا شوم زی دهن او ا ب اری  اينا ز  گيشون اينه که زی

زنتظری ج ان سلطون از فلس ه ز ص را حر  بي ه  تو يادت رفته که حقايقی ه  ه   اگه بخوای 

 15«.شه ی حقيقت رو ببينی و آ وخت  ويسن   ه  باشی که  میچشاتو ببن ی و  خوا

شود. در دوران پيوسته سيا  ز  گی اين  ويسن  ،  گ تي  که حيات ادبی چوب  به دو بخش تقسي  زی

پرد   وی تن ا در دو اثر توپ پ ستيکی و اسائه اد ، اعترا  خود به وض  زوجود سياسی را بی

گيرد. ليکن تنگسير را باي  از اين دو  صمي  به پوشي   سخن گ تن زیکن  و در ديگر آثار  ت بيان زی

دسته زستثنی دا ست چرا که ه  در زضمون، ه  در چ ر  اصيل زن و ه  در زبان وبيان با ديگر 

کن ،  آثار وی زت اوت است. خواهي  دي  که زن،  جابت و پاکی اصيلش را در اين داستان ح   زی

ده  که ا ق   اس زی ايران زيو   ها، قيام و شورشی را  وي  زی نگسيریچرا که غيرت و زردا گی ت

برای اينکه تنگسير را ب تر ب  می باي  ب ا ی »گوي :  آن است. خود چوب  در دفاع از اين اثر  زی

رح  و عريا ی است که زن خود شاه  آن  خوا ی واقعيت بی آ چه در آ جا عنوان داستان زی

 .16«ام بود 

های ازي  به آگا  ش ن و خرو  از لجۀ سيا  زيستن را به کل  رحمی است که بارقه قعيت بیو اين وا

 ده . افراد جازعه اع  از زن و زرد  شان زی

سواد، درد آ ان  از آ جا که چوب  هموار  با  قش زدن تصاوير گو اگون از ز ان فاحشه، فقير و بی

شو  . در اين  ن و لحنی از آنِ خود، زعرفی زیکن ، ز ان آثار  پر هياهو و با زبا را فرياد زی

شو   و اين تقسي  بن ی  های چوب  به دو دسته خو  و ب  تقسي  زی يابي  که ز ان قصه زعارفه در زی

 تيجه سنت ادبی زرد سالاری است که هموار  ز ان را با اين دو بر چس  شناخته است و  رز تلقی 

قرار گرفته است. ز انِ  ماع، حسود، « ها ديگری»اين  زردان و  مر  دهی آ ان ز   ارزشيابی

وز انِ خرافی، را    ش  ، رقت ا گيي و « ب »زا، فاحشه، ب زبان و فريبکار،  ب  ينت، ش وتی، حرام

توا   به در  ب تر قربا ی بودن ز ان چه  ا  . ارائه ز لی از اين عناوين زی تلقی ش  « خو »عاش ، 

 قابل توج ی  ماي .با  ام خو  و چه ب  کم  

در داستان   تی، ع را دختر ترشي   ای است که ول  ش وت جنسی دارد. در  جوايش با ازازياد  

ای آقا! ای پسر زوسی بن جع ر زراد زنو ب  ، پيش سر و »بري :  بيشتر به زحروزيت او پی زی

بگيرم و يه خو ه همسر بيشتر از اين خجالت     . يه کاری کن ای آقا، که زن سر و سرا جوزی 

ز  گی به ه  بي  . يه شوور سر براهی  صيب  کن که زنو از خو ه بابام ببر ، هر جا که دلش 

شود که سه زن دارد، ازا او ه  ع را را  . در   ايت او به زرد   تی راضی زی17«خواد ببر  زی

 پ يرد چرا که همينش  يي برايش زيادی است.  می

ای رو به فاحشه خا ه برای  تمام ت   چوب  اين است که دريچه، «زير چرا  قرزي»در داستان 

ا   و در آرزوی زردن به سر  ا  بگشاي . جايی که ز ان زطرود، زجبور به خود فروشی ش   خوا ن  

 .18«شه. زرگ برا زا شربته هر که از اين قبرستان بر  راحت زی»بر  .  زی

                                                           
 . 76،   1352. چوب ، صاد : سن  صبور،  15
. 69-68،  1382:  ق  و تحليل و گيي   داستان های صاد  چوب ، . زحمودی، حسن2  
.9،  1342. چوب ، صاد : خيمه ش  بازی، 1  
.33.  همان،   2  



INVESTIGATING…/A. NAZARI - S. MANLI HASHEMIYAN 156 

خو  و ب شان به خوبی  مودار ش   است. آفا  از  های در اين داستان بيچارگی ز ان با تمام برچس 

کنن که همی  ای چالمون زی زاها قبرزون کجا بود  يه گوشه»جايگا  خود در اجتماع خو  آگا  است. 

شه...زا قبرزون کجا بود  قبرو گنب  و  که آبی که رو قبرزون پاچي ن خش  ش  ديگه جا  گ  زی

 .19«بارگا  زا  آدزای  جيبه

برد.  کن  و از فرو  آ ان سود زی  وعان خود ست  زی سی  يست جي ز ی که به ه رئي  خا ه ک

ساله است که به تازگی وارد اين عرصه  16دختری « جيران»حقيقت وحشتنا  اين قصه، حضور 

ای  آي  و او  گران اين است که فردای قيازت چه کن ... او قربا ی ش   و پيوسته برايش ز مان زی

مه زورد ست  واق  ش   است. در داستان سن  صبور  يي به ز ی با اين سن و سا  است که بيش از ه

تو با اين »خورد:  بن د و با دي ن ک  سالی او يکه زی القل  کمر همت به قتلش زی خوري  که سي  بر زی

 . 20«سن و سا  چرا باي  فاحشه بشوی

واد   و زادرا شان کل ت و س های چوب  اغل  از  بقات فرودست اجتماع هستن ، بی ز ان قصه

خوري . چوب  ب ترين  زايی بر  می های او ک  به ز ان را    ش   به جرم حرام رختشور  . در داستان

زادگی در فرهن  و تاري  ايران است. در سن  صبور زبان چوب  را در دهان  روايتگر حرام

کنه. زيگه حروزياد .  ولش  میبابا  که قب»سوزد:  بيني  که دلش برای کاکل زری زی احم  آقا زی

با اين حرفا د يای به اين قشنگی را گن  زدن. زن خودم از کجا زعلوم پسر بابام باش . تاز  بود و 

 .21« بود  چه فرقی دار  

هايشان ش   زادگی بچه شو   که زردان فق  به ح   شان را    زی سر پنا  در حالی از خا ه ز ان بی

ی در دستان آلود  به ت متشان زوجود  بود. در سن  صبور، گوهر به اين داشتن  و هي  سن  و ز رک

ا  را سير کن ، بچه ای را که  آورد تا بتوا   شک  بچه را    ش   جرم سر از صيغه روی در زی

ها بچه  ازشروع خ يجه است که  زطم ن است از خون همسر  است. همچنين در داستان گورکن

کن  بچه  از شوزی او بي  دار  . اين است که ک خ ا بارها ت   زی اهل د  را  گران کرد  و همه

زاد  تو دست و پای زردم   با  بچه حروم»بن د:  حرام را از بين ببرد و خ يجه را به گاو آهن زی

 .22«وو  بي ه. هر کاری که کرد بچه خ يجه  ي تاد .زث س  ه تا جون دار 

تشري  ز  گی ز ان غرقه در زنج   فساد  اختصا  به توصي  و« پيراهن زرشکی»داستان 

ها و ح يث     دو  شود و تمام آن، زکالمه دارد. اين قصه در فضای ي  زرد  شور خا ه روايت زی

سلطنت برای پيراهن زرشکی زرد   قشه »زن است که بر سر پيراهن ز ی زرد  با ه  ج ا  دار  . 

شمسيه دختر جوان ر   و لعابی به خود بگيرد و  کشي   تا آن را از چن  کلثوم به در کن  تا با آن

سلطنت از اين را  بتوا   او را با قيمت بالاتری در بغل زردها بين ازد. کلثوم  يي در فکر اين است 

 .23«ها را با قيمت بالاتری ب روش  های زرد  که لبا 

دچار ساخته است،  فضای رقت ا گيي زرد  شور خا ه و پستی و ر التی که فقر، اين ز ان را به آن

 کن . خوا ن   را از اين دو زن بييار زی

ز  .  ج ل و خرافات ز انِ دور  گا  داشته ش   از آگاهی، در سرتاسر قصه های چوب  زو  زی

 شو  :  ا   ازا در  درستی از آن   ار  ، درگير خرافات زی ز ا ی که تن ا بويی از ز ه  شني  

گا  تر   ا اينکه زن با  مازی است و قرآن خوا   ش هي حاجيه خا   ب« پيراهن زرشکی»در 

ای  ا  ازد. سلطنت برای برآورد  ش ن خواسته شود، سلطنت را به دام زردی قلچما  زی  می

ده  که راز  را فا   کن . گوهر  رود و او را به قرآن قس  زی  ازشروع و حرام  يد حاجيه خا   زی

به »دا  :  غلت  و اين کار را ح   زی و  زردی زیرود و هر ش  در آغ سن  صبور صيغه زی

                                                           
.39-38. همان،   3  
.265،   1352. چوب ، صاد : سن  صبور، 4  
.56. همان:   5   
.14-13،   1344. چوب ، صاد : روز او  قبر، 1   
.85،  1382ل و گيي   داستان های صاد  چوب ، . زحمودی، حسن:  ق  و تحلي2  
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. زرجانِ 24«همين شا  چرا  زن تا حالا بن م به حروم واز  ش  . هر زردی با زن بود صيغش ش م

کن  که  برد و زن ب ی است ادعا زی با اينکه از فرو  زيور سود زی« چرا دريا  وفا ی ش   بود»

وختی ری خشت بي  عوضی که  وم دوازد  »را ببرد:  زن هنگام وض  حمل باي   ام دوازد  ازام

 . 25«ايموم بگه همش  وم تو دهنش بي 

زيور روزگاری ف کت بار » يي شاه  تصوير ز ی ز لو  هستي ، « چرا دريا  وفا ی ش   بود»در 

داشته است، هر روز دست يکی بود  و از همان ابت ا بردۀ ديگران بود  که او را به اين و آن 

های  برای در  ب تر خرافاتی بودن شخصيت 26«ا   ا   و عاي ات فراوا ی از او داشته ختهفرو زی

گوي   کن ، به ک ياد زی بيني  که وقتی زيور بچه حرام  را وض  حمل زی داستا ی او در همين قصه زی

 شود. هر وقت بچۀ حرازياد  يا قرآن به دريا ا  اخته شود، دريا زت    زی

لچ  به »خورد. دايی شکری که ک ترباز زاهری است، زادر  را  زادر رق  زی  قش« ک ترباز»در 

ز  ، و  ام او را  يي زا ن   ام ک ترهايش ا تخا  کرد  است. تن ا زن ز  گی دايی، هي   ص ا زی« سر

برد، دايی  ها زی ت ثيری در او   ارد و تن ا وقتی دايی رحمان  ام او را در ق و  خا ه پيش ديگر لو ی

رفتی کن  خو ه پ لوی  ها زی  اله تو چق   خو  بود که عو  اين چ »شود:  کری غيرتی زیش

  27«پرو ی  لچ  بسر زينشس ی تا قصۀ بی بی گوز  واست تعري  کنه. تو رو چه به ک تر

 توان جايگا  زادر در جازعه زردان را ب تر تصور کرد. با اين توصي  زی

عصر پ لوی به خوبی از زاويه دي  بيرو ی  مايا گر در اس  چوبی فضای وحشت زد  ايران  

های غل   در اين داستان با ز ی فرا سوی زواج ي  که با ازدوا  با زرد ايرا ی، اسير سنت شود؛ زی

ده   کن  و به او ياد زی ج   او را زجبور به ازدوا  به شيوۀ زسلما ان زی»زردسالاری ش   است: 

دار   تصمي   هايی که در ح  او روا زی پ  از ظل  و ست  28«آ  استکه به خا وادۀ او بگوي ؛ کنيي 

کن ؛ آگاهی زن به او کم   گيرد و در اتاقی تن ا، گ شتۀ اس بار  را زرور زی به تر  ايران زی

کن  تا از غل و ز جير ز  ان زردسالاری رهايی ياب  و اين ز  گی تل  را پشت سر خويش در  زی

همين که پايش را به فرودگا  »ارد. دختر فرا سوی با ورود به ايران، ايرانِ زن ستيي باقی بگ 

کن . ص  سربازان و  ها را احسا  زی گ ارد، حضور خشن ساوا  و سرباز ز رآباد ززان شا  زی

ده  که   بختی و اضطرابی زی سر يي  آ ان و حضور دور و  يدي  ز زوران ساوا  خبر از شور

های اين زرز و بوم  ای که ساير زن . همان تجربه 29«  کردس   دختر فرا سوی تجربه خواه

 هاست که گرفتار تکرار زکرر  هستن . سا 

ا  را با  شوي . زرد، زن و بچه سه روز  بار ديگر با زن را    ش   روبرو زی« در آتما س  زن»

و شکل سا  تحولی درو ی در ا 25 ازردی از خا ه بيرون کرد  و از آ  ا خبری   ارد. بع  از 

زنی که از همه جا را    ش   بودم و به  ام ي  آدم ک  خو و بی ز ه  و خ ا شنا  و »گيرد:  زی

دشمن آدزيياد و زتن ر از زن و بچه در زحله خودم شناخته ش   بودم .... و هي  ک  زرا لاي  آن 

و اين  30«ن دا ست که با زن ز  گی کن ، حالا ي  س  بی آزار پي ا ش   بود که با زن سر ک  می

توا   از زبان تمازی زردان زتکبری بيان شود که  س   يي او را تن ا گ اشته است. اين اعترا  زی

 ا  . هاست که به ا سا يت اصيل خود رجوع  نمود  در زنيت و غرور خود گرفتار   و سا 

 

                                                           
.310،   1352. چوب ، صاد : سن  صبور، 3   
.37،   1341. چوب ، صاد : ا تری که لو يش زرد  بود، 4  
.94،  1382. زحمودی، حسن:  ق  و تحليل و گيي   داستان های صاد  چوب ، 1  
.85،   1344. چوب ، صاد : چرا  آخر، 2   
.120،  1382 ق  و تحليل و گيي   داستان های صاد  چوب ،  . زحمودی، حسن:3  
.57،   1378. دستغي ، عب العلی:  ق  آثار چوب ، 4  
.167،   1344. چوب ، صاد : چرا  آخر، 1  
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 گيری نتيجه

ان ت ثيرگ ار است. زن به شناختی بر ز  دي گا  غال  زرد سالار در جواز  زن ستيي، از لحاظ روان

خواه  پرور  پي ا کن ،  ياز به زساع ت جازعه دارد. اگر  گيرد و زی زا ن  کودکی که تاز  شکل زی

توا   در  به کود  اين اعتماد و ا مينان لازم داد   شود _که او بی عي  و  قص است_، او ه   می

زروز خواهان اين زطل  است که گ شته و آين   شخصيتی کازل و اي   آ  داشته باش . بنابراين زن ا

آين   از او ي  چ ر  کازل بسازد و به جازعه تحويل ده . بيان اين زطل  در زورد آثار چوب ، فرد 

کن ؛ ا سا ی که ب ون در  ظر گرفتن جنسی خا ، در درجه  را به سوی ا سان شناسی رهنمون زی

خا ، روس ی، ب کار ، هرز  و ...  باش  و  او  ي  ا سان است، ا سا ی که زحکوم به لق  و  ازی

ترين  توا   با پرور  روحش، به عالی برچسبی  نگين بر او در   شود؛ چنين ا سا ی است که زی

رس .  درجات کما  و تعالی برس . ص ای اين ع الت خواهی در سرتاسر آثار چوب  به گو  زی

فاحش دارد. زن بارها و بارها از زبان ص ايی خ قان آلود که با تمام ص اهای قبل خود ت اوتی 

زردان زختل  به تصوير کشي   ش   است ازا اين چوب  است که  وای خ تۀ اين جن  ضعي  را با 

 رسا  . ها به گو  زردان زی ها و زحروزيت تمام کاستی

شوي . از فقر  زا  گی ز ان آشنا زی های وی با عوازل گو اگون عق  با زطالعۀ زوردی داستان

زا  . تن ا چ رۀ زثبتی که از زن  تصادی گرفته تا فقر فرهنگی، از چش   کته بين چوب  دور  میاق

زردی ق رزان است که حضور همسر  را « زار زحم »ارائه ش   در داستان تنگسير است چرا که 

و پراکن   کن . همين چ رۀ روشن بين به تمام فضای داستان ازي  زی چون همرا  و ياوری قلم اد زی

سازد. گويا آرزان ش ری  آرزوی ديرينۀ ز ان را که خرو  از حيطۀ شی ش گی است، برآورد  زی

اسير است  ه زحروم از  کن  که زن در آن  ه های چوب  بنا زی را برابر دي گان ز ان ساير داستان

کمترين  يازهای زيستی. ز ی است که  ه در جب ۀ پشت ز  گی، که دوشادو  همسر  ارضای 

 لب . ز ی که زحکوم به ز ا  يست، ز ی که جازعه برايش  کن  و ز  گی را به زبارز  زی زی حرکت

القلمی جرأت به قتل رسا  ن او را   ارد. ز ی که حرام  شخصيت و ا سا يت قائل است و هي  سي 

و  کن  ز  ، به همنوع خويش خيا ت  می کن ، در لجۀ ب  ازی دست و پا  می زاي ، تن فروشی  می  می

های غل   خويش، در برابر سنت« شوهر»و  ه « ه  سر»ورزد. ز ی است که پشت گرم   م   می

 کن . فرازد و با افتخار از حري  خا واد  خويش دفاع زی سرزی
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